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 چکیده

در شکل گیری پدیده نامطلوب حاشیه نشینی در جوامع در حال توسعه از جمله ایران عوامل مختلفی دخیل بوده 

چارچوب های قانونی و غیره. متناسب با این عوامل ، صادیمسائل اقت، مهاجرت، اند. عواملی چون رشد جمعیت

در حال ، پدیده حاشیه نشینی در داخل و خارج شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط کشورهای در حال توسعه

رشد است و حتی در بعضی از این جوامع رشد جمعیت در مناطق حاشیه نشین بیشتر از رشد جمعیت در شهر 

در این بررسی شود. مناطق حاشیه نشین در  اظر سعی شده است نقش مدیریت شهریاصلی است. در مقاله ح

 همچنیناطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی از منابع معتبر جمع آوری گردیده است و ارتباط 

و  ینقش مدیریت شهر، مفهوم حاشیه نشینی و شناخت علل و عوامل این پدیدهبا تحلیل و توصیف سعی شده 

 شود.مشخص ایران پدیده حاشیه نشینی در  سیاست ها و قوانین آن در جهت جلوگیری از روند توسعه
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 مقدمه -6

، در اکثر کشورهای بزرگ جهان، اجتماعی قرار دارند -که در محدوده آسیب های عمیق اقتصادی، بسیاری از مفاهیم اجتماعی

که کشور ما نیز سال ، قابل مشاهده اند. و در برخی از موارد از شاخص های موازی و مشترک فراوانی برخوردارند. یکی از آن موارد

مساله حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ است. در این زمینه دیدگاه ها و نظرات ، ها است مبتلا به این پدیده نامطلوب شده است

 ارائه شده است. در این مقاله به برخی از این دیدگاه های مشترک پرداخته می شود.مختلفی از سوی دانشمندان 

 فرسوده و، دکتر شکویی حاشیه نشینی را چنین تعریف می کند: نقطه ای از شهر است که واحدهای مسکونی رو به ویران

گوشه گیری و انزوا بر آن ها غلبه ، هریجدایی گزینی توده ای مردم روستایی از جامعه ش، تجهیزات ناقص داشته و فرهنگ فقیر

 ،حسین زاده دلیر  حاشیه نشینی را نوعی شیوه زندگی می داند که نسبت به سه شیوه زندگی یعنی شهری (1915، 1دارد.)شکویی:

ی م بافت فیزیکی جدیدی را به وجود، روستایی و کوچ نشینی متفاوت بوده و با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی مخصوص به خود

 (1931، 21آورد.)حسین زاده دلیر:

رابرت پارک با الهام از عقاید و افکار استاد خود جورج زیمل جامعه شناس آلمانی در مقاله ای تحت عنوان مهاجرت انسانی و 

انسان حاشیه نشین را این چنین تعریف می کند: انسان حاشیه نشین شخصی است که از حاصل برخورد یا ، انسان حاشیه نشین

پیوند و نظام فرهنگ متفاوت و احیانا متناقض ظهور می کند که چنین موجود دورگه ای در زمان واحد در حالی که نسبت به هیچ 

می توان گفت حاشیه نشینی به آن سنخ از زیست شهری اطلاق می  (1931، 19کدام کاملا متعلق و متمایل نمی داند. )پیران: 

یک مرکز جمعیتی یا شهرک مانندی را به وجود آوردند. در فرهنگ ، نوار با مسکن نامناسبتعدادی خا، که در حومه شهرها، گردد

 حاشیه نشینی تا حدود زیادی مترادف با مفاهیمی چون زاغه نشینی و آلونک نشینی به کار برده شده است.، شهر و شهرنشینی

اشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی ند

این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد. و تنها تفاوت آن در کشورهای 


